
64

 

تعامل با دست پر یا دست خالی؟!
گفت‌وگویفرهنگپویابادکترمنوچهرمحمدی

  فرهنـگ پویـا   نشـریه فرهنـگ پویـا در نظـر دارد در این شـماره موضوع 

تعامل با بیگانگان را بررسـی کند. همان‌گونه که مسـتحضر هستید  امروزه  

بحث قراردادهای بین‌المللی و مسـائل پیرامون آن مطرح اسـت. جمهوری 

اسالمی به عنوان نظامی اسالمی قراردادهایی را با کشورهای دیگر منعقد 

می‌کنـد. نگاه‌ها و تحلیل‌هـای گوناگونی درباره ایـن قراردادها وجـود دارد. 

برخـی ایـن قراردادهـا را موجـب پیشـرفت کشـور و گسـترش روابـط بـا 

کشـورهای دیگـر می‌دانند و برخی آن‌هـا را به عنوان قـرارداد ننگین مطرح 

می‌کننـد و می‌گوینـد ایـن قراردادهـا کشـور را بـه بـاد داد و یـا روح فالن 

قـرارداد را سـفید کـرد. به نظـر جناب‌عالی، در ایـن قراردادهـای بین‌المللی 

چـه اصولی را باید در نظر داشـته باشـیم؟

   دکتـر منوچهـر محمـدی: البتـه مـا می‌توانیـم و ناچـار هسـتیم بـا 
کشـورهای دیگـر قرارداد ببندیم؛ امـا باید چند اصـل را در ارتباط با بیگانگان 

در نظـر بگیریم.
در ابتدا باید شـناختی درسـت از روابط و نظام بین‌الملل داشـته باشیم و بدانیم 

بـا چـه کسـی و در چه فضایی می‌خواهیـم قرارداد ببندیم. یک فرق اساسـی 
میـان عقد قراردادهای داخلـی و بین‌المللی وجـود دارد. در قراردادهای داخلی 
یـک نظـام حکومتـی در رأس وجود دارد کـه اجـرای آن قراردادها را ضمانت 
میک‌نـد. در کشـور مـا طبـق مـاده10 قانـون مدنـی افـراد می‌تواننـد باهـم 
قـرارداد ببندنـد و تعهـدات آن‌هـا لازم‌الاجرا اسـت، مگـر اینک‌ه آن قـرارداد 
خالف شـرع باشـد. همان‌گونـه کـه ملاحظـه میک‌نیـد، در داخـل کشـور 
نیرویـی بـالای سـر افراد هسـت کـه قراردادهـای بیـن آن‌هـا را لازم‌الاجرا 
میک‌نـد، در حالـی کـه در روابـط بین‌الملـل چنین قـدرت قاهـره‌ای در رأس 
کشـورها وجـود نـدارد. بنابراین بـرای ضمانت اجـرای قراردادهـا هیچ اصلی 
وجـود ندارد. حتی »سـازمان ملل متحد« که مرجع نهایی و مافوق کشـورها 
اسـت نمی‌توانـد در تقابـل بـا حاکمیـت ملی کشـورها عمـل کنـد. البته در 
»جامعـه ملـل«، کـه قبـل از سـازمان ملل بـود، اصلـی را پیش‌بینـی کرده 
بودنـد کـه جامعه ملل می‌توانسـت با رئیس دولت عهدشـکن برخورد و حتی 
نیـرو بـه آن کشـور اعـزام کند؛ ولـی این اصـل در عمل ناکام بـود. در جنگ 

خمینـی)ره(  امـام  مؤسسـه  دانش‌پژوهـان 
چـون حوزویـان و دانشـگاهیان انقلابـی به 
دکتـر منوچهـر محمـدی بـه دیـده احتـرام می‌نگرند نه 
فقـط از آن جهـت کـه او از معـدود اسـاتید برتـر علوم 
سیاسـی کشـور و تحلیل‌گـری واقع‌بیـن و آینده‌نگـر و 
مدیر گروه علوم سیاسـی مؤسسـه امام خمینی)ره( است، 
بلکـه از آن رو کـه او علاوه بر داشـتن سـوابق تحصیلی 
بـالا چـون دکتـرای مطالعـات بین‌المللـی از دانشـگاه 
کارولینای آمریکا و مسـئولیت‌های علمی و پژوهشـی در 
دانشـگاه‌ها و مراکـز علمی کشـور و نیز تجربـه کارهای 
اجرایـی در طـول انقلاب از فرمانـداری تـا معاونـت 
نخسـت‌وزیری، شـخصیتی دیندار، ولایتمـدار و غیرتمند 
نسـبت بـه دیـن و انقلاب و ایـران زمین اسـت و هرگز 
در برابـر رخدادهـای انقلاب و ایـران چون هر مسـلمان 
آزاده ایرانـی سـکوت نمی‌کنـد. مصاحبه »فرهنـگ پویا« 
بـا دکتـر منوچهـر محمـدی از آن جهت اهمیت داشـت  
کـه نـگاه و تحلیل‌های این شـخصیت علمـی، اجرایی و 
انقلابـی، ضمـن داشـتن مخاطبان خـاص به خـود، مورد 

اسـتناد نخبـگان کشـور و محافل علمی اسـت.

اشـاره
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دوم جهانـی، حملـه ایتالیا به حبشـه نشـان داد که چنین چیزی امـکان ندارد 
و جامعـه ملل جمع شـد. بنابرایـن قراردادهای داخلی ضمانت اجـرا دارند ولی 
قراردادهـای بین‌المللـی هیـچ ضمانـت اجرایی ندارنـد. این یک اصل اسـت 

کـه بایـد در تعامل با کشـورهای دیگر در نظر داشـته باشـیم.
نکتـه دیگـر، فضـای بین‌المللی اسـت. ما بایـد شـناخت لازم از ایـن فضا و 
ارتباطـات آن داشـته باشـیم و بدانیم که نظام بین‌الملل موجـود، چگونه و در 
چه شـرایط و فضایی شـکل گرفته اسـت. نظام بین‌الملل موجود بر اسـاس 
عهدنامـه وسـتفالی شـکل گرفت. عهدنامـه وسـتفالی1 در سـال 1648 بین 
دولت‌هـای اروپایـی تنظیـم شـد و بر اسـاس آن نظام سـلطه شـکل گرفت 
کـه ‌اکنـون هم بر جهـان حاکم اسـت. در اصـل، قدرت‌های بـزرگ اروپایی 
بـرای حلک‌ـردن مشـکلات بیـن خـود چنین نظامـی را بـه وجـود آوردند و 
بـه مشـکلات جهـان کاری نداشـتند. آن‌ها با ایـن نظام، قانون جنـگل را بر 
جهـان حاکـم کردنـد. در ایـن نظام فقط جنگ می‌توانسـت روابـط را تنظیم 
کنـد و فقـط غربی‌هـا و اروپایی‌هـا حاکمیت و حـق دارند؛ زیرا حـق با قدرت 

اسـت. آن‌هـا بـه صراحت گفته‌اندکـه هرکس قـدرت دارد حق هـم دارد! 
نکتـه مهـم دیگر این که اصـل در تعامل با بیگانگان، اعتماد نکردن اسـت و 
ایـن اصـل باید حاکم باشـد؛ زیرا نظام سیاسـی غربی‌ها متأثـر از دیدگاه‌های 
مایکـاول اسـت. بـه اعتقـاد او، اخلاق و تعهـد جایگاهی در روابـط بین‌الملل 
ندارنـد؛ بـه همیـن سـبب در کتاب خـود به نام شـهریار تصریـح میک‌ند که 
شـهریاران می‌تواننـد دروغ بگوینـد و خلف وعـده کنند؛ برای آن‌ها مشـروع 

است! 
بنابرایـن عهدشـکنی در غـرب حاکـم شـد و هنـوز هـم حاکم اسـت! یعنی 
کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی خیلـی راحـت امضا و تعهـد خـود را زیر پا 
می‌گذارنـد؛ همان‌گونـه که جـورج بوش پسـر و آقای ترامـپ عهدنامه‌هایی 
را کـه خودشـان امضـا کـرده بودنـد، نقـض کردنـد و از آن‌هـا خارج شـدند. 
این‌هـا تـا هنگامـی به یک قـرارداد پای‌بند هسـتند کـه منافع آن‌هـا تامین 
شـود، امـا اگر زمانی احسـاس کننـد که دیگر منافـع آن‌ها ایجـاب نمیک‌ند، 
خیلـی راحـت از آن قرارداد خارج می‌شـوند! حتـی در قراردادهای خـود این را 
می‌نویسـند و پیش‌بینـی میک‌ننـد که ممکـن اسـت روزی از قـرارداد خارج 
شـویم! و بـرای آن جـای نقض می‌گذارند. حالا شـما در ایـن نظام بین‌الملل 
چگونـه می‌خواهیـد تعامل داشـته باشـید و بر اسـاس چه اصلـی می‌خواهید 
قـرارداد تنظیـم کنیـد؟ از طرفـی هـم نمی‌توانیـد روابط خـود را قطـع کنید! 

بنابرایـن در تعامـل بـا بیگانـگان باید چند اصل حاکم باشـد:
1. اصـل بدبینـی و اعتمادنکـردن بـه این قدرت‌هـای حاکـم؛ 2. رعایت این 
اصـل در خـود قراردادهـا و ذکر این که »ما به شـما اعتماد نداریـم«؛ 3. برای 
هـر قـراردادی، در درون خـود قـرارداد، ضمانـت اجرایی پیش‌بینـی کنید؛ 4. 
اهرم‌هایـی را در اختیار داشـته باشـید که بـا آن اهرم‌ها بتوانید اجـرای قرارداد 
را تضمیـن کنیـد؛5. در اجـرای قـرارداد پایاپای عمل کنید؛ یعنـی چون اصل 
بـر عـدم اعتماد اسـت، بایـد به اصطلاح خـود آن‌ها بـه صورت بده، بسـتان 
عمـل کنیـد؛ به عبـارت دیگر در همان لحظـه که امتیاز می‌دهیـد امتیاز هم 

بگیریـد؛ حتی لحظه را هـم رعایت کنید.
 اگـر بتوانیـد ایـن اصـول را رعایت کنیـد، قراردادتـان برد-بـرد و در غیر این 
صـورت برد-باخت می‌شـود. فرض کنید شـما بیـش از نیاز خود نفـت دارید 
و طـرف مقابل هم به نفت شـما نیـاز دارد؛ در نتیجه ارزش ایـن کالا برای او 
بیـش از ارزش آن برای شـما اسـت، و شـما هم در مقابل بـه نقدینگی ارزی 

نیـاز داریـد. ایـن جـا قـرارداد فـروش نفـت می‌توانـد منافع هـر دو طـرف را 
تأمیـن کنـد و برد-برد باشـد. با وجود این، بر اسـاس اصل عدم اعتماد، شـما 
نباید  نفت را تحویل دهید و بعد منتظر باشـید تا او به شـما دلار بدهد! چون 
ممکن اسـت او پس از دریافت نفت، دیگر به شـما دلار ندهد! ال‌سـی که در 
قراردادهـای بین‌المللـی وجـود دارد، برای همین اسـت؛ یعنی او پـول خود را 
در بانـک مـورد وثوق طرفین می‌گذارد، درسـت در همـان لحظه‌ای که نفت 

بارگیـری شـد، نه زودتـر نه دیرتر، این ال‌سـی نقد می‌شـود. 

  فرهنـگ پویـا   آیـا ایـن اصل عـدم اعتماد و تعامـل پایاپای بایـد به طور 

کامل مراعات شـود؟

  بله! تعامل پایاپای باید کامل اجرا شـود. در تعامل بین‌الملل حساسـیت 
وجـود دارد. شـما اگـر در داخـل بخواهید جنسـی را بفروشـید می‌توانید چک 
مـدت‌دار هـم بگیرید؛ چون مطمئن هسـتید که چک وصول می‌شـود، و اگر 
وصول نشـود، کسـی هسـت که پیگیری کند و حق شـما را بگیرد. ولی در 
نظـام بین‌الملـل چنیـن چیـزی وجود نـدارد. حالا شـما بـا توجه بـه این که 
از لحـاظ قـدرت بین‌المللـی ضعیف هسـتید آیا باید قـرارداد ببندیـد یا اصلا 
نباید وارد تعامل با کشـورها بشـوید؟ طبیعی اسـت که نمی‌توانید با دنیا قطع 

رابطـه کنیـد، بلکـه باید بـا رعایت این اصول با دنیا تعامل داشـته باشـید.

  فرهنـگ پویـا    تعامـل با دولت‌هـای خارجی در زمان رژیم سـابق چگونه 

بـود؟ آیا همـه اصول رعایت می‌شـد؟

  در دوران رژیـم طاغـوت همـه قراردادهـا ی‌کطرفـه و تحمیلـی بـود؛ 
یعنـی خـود آمریـکا یـا انگلیس یـا فرانسـه می‌بریدنـد و می‌دوختند، و شـاه 
فقـط امضـا‌ میک‌ـرد! چـون نظـام زیـر سـلطه بـود. مـن اوایـل انقالب در 
دفتـر خدمـات بین‌الملـل و وزارت دفاع، مسـؤول اجـرای برخـی قراردادها از 
‌جملـه بیانیـه الجزایـر بودم. وقتـی قراردادهـا را بررسـی میک‌نیم، بـا دو نوع 
قـرارداد برخـورد میک‌نیـم؛ یـک نـوع قراردادهایی بـود که بـا آمریکایی‌ها و 
انگلیسـی‌ها داشـتیم؛ در ایـن نـوع قراردادها آن‌هـا به محض اجرای قـرارداد 
پـول را می‌گرفتنـد. وقتـی هم ما نفـت می‌فروختیم آن‌ها می‌بایسـت پولش 
را بـه مـا می‌دادنـد، امـا نمی‌دادنـد و فقـط وعـده می‌دادنـد که فالن چیز را 
می‌سـازیم یـا آن کالا را به شـما می‌دهیم. خیلی جالب بـود، در این قراردادها 
قیـد میک‌ردند که طرف انگلیسـی حـق دارد هرگاه مصلحتـش ایجاب کند، 
قـرارداد را ی‌کطرفـه نقـض و فسـخ کنـد، بـدون ایـن کـه به طـرف ایرانی 
چنیـن حقـی بدهنـد! جذاب‌‌تـر این کـه می‌گفتند در صـورت بـروز اختلاف 
بیـن آن‌هـا و ایران، مرجع تصمیم‌گیری وزارت دفاع انگلیس اسـت و تصمیم 
او برای طرف ایرانی لازم‌الاجرا اسـت! در حقیقت آن‌ها سـلطه کامل داشـتند 
و هـر چـه می‌خواسـتند تحمیـل میک‌ردند و طـرف ایرانی هـم می‌پذیرفت! 
حتـی گاه قـراردادی مشـابه را با جای دیگری بسـته بودند اما همـان قرارداد 
را جلـوی ایـران با سـه برابـر قیمت منعقد میک‌ردنـد! قیمـت را آن‌ها تعیین 
میک‌ردنـد و مـا هیچ نقشـی در ایـن امور نداشـتیم. طوفانیان و فردوسـت در 
خاطـرات خـود می‌گوینـد کـه بـه شـاه می‌گفتیم آقـا این‌هـا در حق مـا زور 

می‌گوینـد؛ شـاه می‌گفت چـاره‌ای نداریـم، بپذیرید!
 امـا پـس از پیروزی انقلاب چون نمی‌خواسـتند اسـلحه‌های خریداری‌شـده 
را بـه مـا بدهنـد، ایـن قراردادهـا را ی‌کطرفه فسـخ کردند! حتی پولـی را که 
ً به 

بابـت ایـن قراردادهـا از مـا گرفتـه بودنـد، به ما پـس ندادنـد. البته اخیـرا
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دلیـل دسـتگیری خانـم نازنیـن زاغری2 کـه در ایـران برایشـان فعالیت‌های 
جاسوسـی انجـام می‌داد، اهرم فشـاری در اختیـار ما قرار گرفته اسـت. از این 
جهـت دولت انگلیـس قبول کرده به ازای او 450 میلیـون پوند را که پیش از 
انقالب بابـت قـرارداد فروش تان‌کهای چیفتـن از ما گرفته و بعد قـرارداد را 
فسـخ کـرده بودند، پس بدهد. این هم به سـبب اهرمی اسـت کـه در اختیار 
مـا قـرار گرفته و بر اسـاس تعهد آن‌هـا در آن قـرارداد نیسـت. بنابراین تمام 
قراردادهـای آن‌هـا ایـن گونـه بود کـه به‌صراحت می‌نوشـتند مـا می‌توانیم 
قـرارداد را ی‌کطرفـه فسـخ کنیـم و درصورت فسـخ، ایران باید خسـارت آن 

بپردازد!  را 

  فرهنـگ پویـا   آیـا در زمـان شـاه می‌توانیـم قراردادهایی را پیـدا کنیم که 

اختالف پیـش آمده باشـد و ما بـه دادگاه مراجعـه کرده باشـیم؟ یا این‌که 

همـه قراردادها اجرایی می‌شـد؟

  هـر قـراردادی کـه در زمـان پهلـوی منعقـد می‌شـد، اجرایی می‌شـد؛ 
اصالً‌ کسـی جـرأت نمیک‌ـرد اجـرا نکنـد. خاطـره‌ای دارم کـه در کتـاب 
فردوسـت هـم آمـده اسـت: سـفیر انگلیـس نسـبت به شـاه خیلـی بی‌ادبی 
و بی‌احترامـی میک‌ـرد؛ اصاًل شـاه را قبول نداشـت و بـا تندی بـا او برخورد 
میک‌ـرد. شـاه فردوسـت را مأمـور کرد که بـرود در وزارت خارجـه انگلیس از 
سـفیر گلـه کنـد؛ فقط گله نه شـکایت! فردوسـت می‌گویـد به آن جـا رفتم.  
اولاً‌ اصاًل اجـازه ملاقـات بـا وزیر و حتی معـاون وزیر را به مـن ندادند، بلکه 
یکـی از مدیرکل‌هـای وزارت خارجـه آمـد، وقتـی گلایه محمدرضـا را به او 
گفتـم، بـا بی‌ادبـی گفـت: بـه محمدرضـا بگـو همین کـه هسـت، و تو هم 

باید اطاعـت کنی! 
شـاه بـرای آن‌ها یـک نوکر بود. حتی اگـر آن‌ها مواردی مثل مسـاله بحرین 
را بـر مـا تحمیل میک‌ردنـد می‌بایسـت می‌پذیرفتیم! و حقی برای شـکایت 
کـردن نداشـتیم. این در حالی بود که بعد از پیـروزی انقلاب با میلیاردها دلار 
دعـاوی مواجـه شـدیم کـه آن‌هـا در دادگاه‌های خـود علیه ما مطـرح کرده 
بودنـد! بـرای نمونـه دربـاره همین قـرارداد بـا انگلیـس در مـورد تان‌کهای 
چیفتـن، بعـد از ایـن که قـرارداد خـود را ی‌کطرفه فسـخ کردنـد، تان‌کها را 
بـه اردن فروختنـد و پـول آن را گرفتنـد، بـا این همه علیه ما هـم ادعا کردند 
و گفتنـد کـه مـا نه‌تنها به شـما بدهکار نیسـتیم بلکـه 15 میلیـون پوند هم 

هستیم!  طلبکار 

  فرهنگ پویا   مبلغ این دعاوی چقدر بود؟

  سـه هـزار دعوا بود که مبلغ مجموعه آن حدود 60میلیـارد دلار به پول 
آن زمـان بـود. آن‌هـا بـه همین بهانـه اموال مـا را در همه جـای دنیا توقیف 

کردنـد و ما نتوانسـتیم هیچ جـا مالی را به دسـت آوریم.
واشـنگتن صندوقـی به نام صندوق امانـی در وزارت دفـاع آمریکا ایجاد کرده 
بـود و پـول نفتـی را کـه از مـا می‌خریـد، در آن صنـدوق می‌ریخـت و بـه 
مـا نمـی‌داد! ایـن صنـدوق، ضمانـت خریدهایـی بود کـه ما از شـرکت‌های 
آن‌ها داشـتیم. چون در آن جا همه شـرکت‌ها حتی شـرکت‌های تسـلیحاتی 
خصوصـی بودنـد. بنابرایـن وقتـی قـراردادی بـه مرحلـه اجـرا می‌رسـید، 
پرداخت‌هـا و همـه مسـائل آن برعهـده خـود آمریـکا بـود. به‌واقـع درآن 
قراردادهـا مـا طرف قـرارداد نبودیم، بلکه خود آن‌ها طرف بودنـد. برای مثال، 
شـرکت بـل کـه  هلیک‌وپتـر تولید میک‌ـرد، بـا ما قـرارداد نمی‌بسـت بلکه 

بـا خـود پنتاگـون قرارداد می‌بسـت و همـه مراحـل قـرارداد، از پیش‌پرداخت 
تـا آخریـن مرحلـه پرداخت، بـر عهده‌ دولـت آمریکا بـود. پول از خـود دولت 
آمریـکا می‌گرفـت. بـه عبـارت روشـن‌تر، هـم دریافت پـول از ایـران و هم 
دریافـت هلیک‌وپتـر از شـرکت بـل برعهـده خـود آمریکایی‌هـا بـود و مـا 

هیـچک‌اره بودیم. 
پـس از پیـروزی انقالب کـه جریـان گروگان‌گیـری رخ داد و آن‌هـا هـم 
امـوال مـا را توقیـف کـرده بودنـد، مجلـس ایران بـرای حل بحـران چهار 
شـرط تعییـن کـرد. یکـی از شـرط‌ها، بازگردانـدن وجـوه نقدی مـا بود که 
در بان‌کهـای آن‌هـا داشـتیم. یـک مشـکل پیش‌آمـده ایـن بود کـه بابت 
وام‌هـای درازمدتـی کـه در رژیم پیشـین گرفته شـده بود، مقـداری بدهی 
داشـتیم. آن‌ها می‌گفتند نمی‌توانیـم پول‌هایتـان را برگردانیم، چون ممکن 
اسـت فـردا نتوانید اقسـاط وام‌هـای خود را بدهید! من جلسـه‌ای با شـهید 
رجایـی داشـتم، ایشـان مشـورتی بـا مـا کرد و سـپس گفـت آن‌هـا را رها 
کنیـد، پولتـان را از ایـن وام‌هـا بردارید و بقیـه‌ آن را برگردانیـد. در آن زمان 
جیـغ لیبرال‌هـا و بنی‌صـدر بلنـد شـد کـه ایـن کار از لحاظ محاسـباتی به 
ضـرر مـا اسـت. شـهید رجایـی گفـت مـا کـه نمی‌خواهیم پـول آن‌هـا را 
برداریـم، بلکـه بقیـه آن را برمی‌گردانیـم. ایـن وام‌هـا تنهـا چیـزی بود که 
از آن‌هـا داشـتیم و می‌توانسـتیم بـه وسـیله آن اموال خـود را وصول کنیم. 

البتـه این قبـل از آزادکـردن گروگان‌هـا بود. 
مسـأله بعدی اموال شـاه بود که ما خواسـتار اسـترداد آن‌ها به کشـور بودیم، 
آن‌هـا گفتند ما نمی‌دانیم اموال شـاه کجا اسـت؛ اما به شـما اجـازه می‌دهیم 
کـه بیایید هرجا اموال شـاه را پیـدا کردید در دادگاه‌هـای آمریکا مطرح کنید؛ 

اگـر دادگاه به نفع شـما رأی داد آن را برگردانید.
 مسـأله دیگـر، قطعـات و کالاهـای نظامـی بود کـه در آن جا داشـتیم. در 
ایـن بـاره هـم گفتنـد چون شـما با عـراق در جنگ هسـتید و مـا بی‌طرف 
هسـتیم، نمی‌توانیـم الان آن‌هـا را بـه شـما بدهیـم. ایـن را هم بـه بعد از 
جنـگ موکـول کردنـد و البته هنوز هـم نداده‌اند! تنها چیزی که توانسـتیم 
وصـول کنیـم، همـان سـه میلیـارد و خـرده‌ای دلار پـول و طال آن هـم 
در قبـال آزادسـازی گروگان‌هـا بـود. ایـن هـم بـه صـورت پایاپـای بـود؛ 
یعنـی درسـت در همـان لحظـه آزادی گروگان‌هـا. بـه عبارتـی، هنگامـی 
کـه گروگان‌هـا در فـرودگاه مهرآبـاد سـوار هواپیمـای الجزایـر شـدند، مـا 
گفتیـم اجـازه پـرواز نمی‌دهیـم تـا لحظـه‌ای کـه انتقال پـول انجام شـود. 
همـه می‌گفتنـد ایـن در تاریـخ انتقال پـول بی‌‌نظیر اسـت که سـه میلیارد 
دلار ی‌کجـا بـه حسـاب‌های مـا در لنـدن منتقل شـود. وقتی ایـن پول‌ها 
منتقـل شـد، گفتیـم هواپیمـا می‌تواند پـرواز کند. ایـن تنها چیـزی بود که 
مـا توانسـتیم در بیانیه الجزایـر‌ نتیجه بگیریم. یک کار دیگر هم توانسـتیم 
بکنیـم و آن ایـن کـه دعواهـای مطـرح در دادگاه‌هـای آمریـکا را بـه یک 
دادگاه بین‌المللـی منتقـل کنیـم تـا بر اسـاس حقـوق بین‌الملل رسـیدگی 
شـود. البتـه بخشـی از پول‌هـای موجـود مـا در آمریـکا، در حسـاب دادگاه 
بلوکـه شـد تـا بـر اسـاس حکمی که صـادر می‌شـود عمـل شـود؛ ولی ما 

هرگـز نتوانسـتیم از آمریـکا در ایـن بـاره پولـی دریافت کنیم.
بنده وقتی مسـؤول دفتر خدمات حقوق بین‌الملل شـدم، از سـفیر کوبا دعوت 
کـردم بیایـد تا ببینیـم تجربه آن‌ها بعـد از انقلاب چه بوده اسـت. به ایشـان 
گفتـم شـما با آمریـکا چه کار کردید؟ گفت مـا بعد از  پیـروزی انقلاب، همه 
امـوال  آمریکایی‌هـا در کوبـا را مصادره کردیم و به آن‌هـا ندادیم! گفتم اموال 
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خـود را در آمریـکا چـه کردیـد؟ گفـت مـا اموالی نداشـتیم! 
او خندیـد و گفـت یک کشـور فقیـر چـه اموالـی دارد؟! این 
آمریکایی‌هـا بودنـد کـه در کشـور مـا سـرمایه‌گذاری کرده 
بودنـد. ولـی وضعیـت مـا کامالً‌ بـا کوبایی‌ها فرق داشـت؛ 
زیـرا مـا امـوال و دارایی‌هـای فوق‌العـاده زیـادی در آمریـکا 
داشـتیم امـا آمریکایی‌هـا هیچ چیـز در ایـران نداشـتند. اگر 
کارخانجاتـی هـم در ایـران راه انداخته بودند با سـرمایه خود 
مـا بـود؛ زیـرا آن‌هـا پیشـاپیش پـول آن را از مـا می‌گرفتند 
سـپس کارخانـه را فعـال میک‌ردنـد. اکثر آن‌ها هـم صنایع 
مونتـاژ بـود. بنابرایـن قراردادهـای ما با آن‌ها این مشـکل را 
داشـت. هرجـا ما این پنـج اصلی را که مطرح کـردم رعایت 
کردیـم موفـق شـدیم؛ مثل جریان جاسوسـانی که دوسـال 

پیـش آن‌هـا را آزاد کردیم.3

  فرهنـگ پویا    آیا شـما قـرارداد الجزایر را درمجموع موفق 

می‌دانید؟ 

   در بخش‌هایـی کـه آن اصـول پنجگانـه را رعایـت 
کردیم، موفق بودیم و توانسـتیم هم دعاوی را از دادگاه‌های 
آمریکا که دسترسـی نداشـتیم بیـرون آوریم و هـم پول نقد 
و کالاهـای غیرنظامـی را از آمریکا بگیریم. در این قسـمت 
موفـق بودیم ولی درباره قسـمت‌های دیگر مثل اموال شـاه 
چیـزی گیـر ما نیامد. ما تنها توانسـتیم یـک کاخ را در ژنو از 
شـاه گیـر بیاوریـم، و وقتی بـه آن جا مراجعـه کردیم دیدیم 
چندیـن مُهـر توقیـف روی آن کاخ خـورده شـده و دیگران 

زودتـر از ما روی آن دسـت گذاشـته‌اند.

  فرهنـگ پویـا   آیـا امـام)ره( از جزئیات مذاکـرات الجزایر 

آگاه می‌شـدند؟

   اصاًل آن چهـار شـرط بـرای آزادی گروگان‌هـا را 
امـام)ره( تعییـن کردنـد؛ منتهـی چـون ما با مسـائل جنگ 
برخـورد کـرده بودیـم، آن‌ها دسـت بالاتری داشـتند و بقیه 
مسـائل مثـل این کـه آمریـکا در امور ایـران دخالـت نکند، 
هیـچ ضمانتی نداشـت. از ایـن رو بعداً هـم آمریکایی‌ها زیر 
آن زدنـد و قبـول نکردنـد و یـا اموال نظامی مـا بعد از چهل 
سـال همچنان در انباری در ایالت ویرجینیا اسـت و ما هنوز 

اجـاره‌ آن انبـار را می‌دهیم!
یـک مسـأله دیگر این اسـت کـه ایرانی‌هـای دارای تابعیت 
مضاعـف کـه اغلـب طاغوتی بودند، پـس از مصادره شـدن 
اموالشـان در ایران، به عنوان تبعه آمریکا در آن کشـور طرح 
دعـوا کردنـد و از مـا خسـارت گرفتنـد. برای نمونـه، همین 
سـاختمان اکباتـان برای شـخصی ایرانـی به نام گلـه‌داری 
بـود کـه پـس از انقلاب فـرار کـرد و بـه عنـوان آمریکایی 
علیه ما طرح دعوا کرد و دو میلیارد دلار خسـارت خواسـت. 
مـا در دادگاه گفتیـم این فـرد به عنوان یـک ایرانی صاحب 
ایـن مـال و منال در ایران شـده اسـت، گفتند ببینید تابعیت 
مضاعـف او چیسـت؛ یعنـی کـدام تابعیـت غلبـه میک‌نـد. 
این‌هـا هـم بیش‌تر در آمریـکا بودنـد و در نتیجه ما محکوم 
می‌شـدیم. البتـه بخـش عمده ایـن محکومیت‌ها بـه دلیل 
بی‌تجربگـی ما بود؛ چون آن‌ها شـصت نفر حقوقدان پشـت 
سـر خـود داشـتند و بـا اطلاعـات کامـل در دادگاه‌ها حاضر 

مسـؤول وقتـی بنـده
حقـوق خدمـات دفتـر
بین‌المللشـدم،ازسفیر
کوبادعوتکـردمبیاید
تـاببینـیمتجربـهآن‌هـا
بعـدازانقلابچـهبوده
اسـت.بـهایشـانگفتـم
شـمابـاآمرـیکاچـهکار
کردـید؟گفـتمـابعـد
ازپـیروزیانقلاب،همه
امـوالآمریکایی‌هـادر
کوبـارامصـادرهکردیم
وبهآن‌هـاندادیم!گفتم
اموالخـودرادرآمریکا
گفـت کردـید؟ چـه
مـااموالـینداشـتیم!او
ـیک گفـت و خندـید
کشـورفقـیرچـهاموالی

دارد؟!
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می‌شـدند؛ ولـی مـا یـک حقوقـدان داشـتیم که وقتـی به جلسـات می‌رفت 
گاهی اطلاع درسـتی از آن دعاوی نداشـت! چون آن‌ها همه اسـناد و مدارک 
را با خودشـان به تاراج برده بودند. البته برخی از اسـناد را توانسـتیم در فرودگاه 
از آن‌هـا بگیریـم. این‌هـا می‌توانسـت تجربه‌ای بـرای ما در مذاکـرات بعدی 

باشـد تا اسـتفاده کنیم، که متأسـفانه نشد.

  فرهنـگ پویـا    بـر اسـاس اصـل بدبینـی و عدم اعتمـاد کـه فرمودید، بر 

چـه اساسـی می‌توانیم برای نمونه به یک کشـور اروپایی اعتمـاد کنیم و آن 

وثیقـه یـا ال‌سـی را در بانک‌های آن کشـور بـاز ‌کنیم؟ خود این ال‌سـی هم 

نوعـی قـرارداد اسـت و به ضمانت اجرایی نیـاز دارد. از کجا معلوم وقتی که 

اعالم شـد این کشـتی بارگیری کـرده و آماده تحویل اسـت، آن کشـور زیر 

آن نزنـد و ال‌سـی را بـرای ما نقد کند؟

   از قضـا در جریـان انقالب ایـن مسـأله اتفـاق افتـاد! و با یک دسـتور 
حکومتـی همـه ال‌سـی‌هایی کـه بـه نفـع مـا بـود، ضبط شـد. چـون همه 
قراردادهای ما بر اسـاس ال‌سـی بود، و همه ال‌سـی‌ها را ضبط کردند. حتی 
دربـاره بسـیاری از قراردادهـای پیـش از انقالب کـه مرجع رسـیدگی آن‌ها 
دادگاه‌‌هـای ایران تعیین شـده بود، گفتنـد دادگاه‌های ایـران دیگر صلاحیت 
ندارنـد و آن‌هـا را بـه دادگاه‌هـای‌ خود بردند و ال‌سـی‌ها را هـم ضبط کردند.

  فرهنـگ پویـا   پـس از انقالب چه‌طـور؟ آیـا مـوردی داریم که ال‌سـی‌ها 

را نقد نکرده باشـند؟

   پـس از انقالب، بـه دلیـل اوضـاع بین‌المللـی و نیـازی کـه بـه نفت 
مـا داشـتند، ال‌سـی‌های جدیـد را نقـد میک‌ردنـد؛ چـون اگر یـک محموله 
نفـت می‌رفـت و ال‌سـی را بموقـع نقـد نمیک‌ردنـد، دیگـر بـه آن‌هـا نفـت 

نمی‌فروختیـم.

  فرهنـگ پویـا    حضـرت امـام راحـل)ره( پیـش از پیـروزی انقالب هـم 

خواسـتار قطـع رابطـه بـا رژیـم صهیونیسـتی و حتـی نابـودی آن بودند و 

مـردم هـم حمایـت می‌کردنـد؛ امـا در دوران رژیم پهلوی، حکومـت با رژیم 

صهیونیسـتی رابطـه داشـت و قراردادهایـی هـم منعقـد شـده بـود. این 

قراردادهـا چگونـه بـود؟ آیا ما توانسـتیم آن‌هـا را به نفع کشـور خود تمام 

؟  کنیم

  مـا پیـش از انقالب بـه رژیم صهیونیسـتی هـم نفت فروختـه بودیم؛ 
البتـه آن‌هـا شـرکت‌های صوری درسـت کرده بودنـد و از طریـق آن‌ها با ما 

قـرارداد می‌بسـتند! بسـیاری از قراردادهـای تسلیحاتی‌شـان با مـا این گونه 
بـود. ایـن آدم‌هـای خبیث هنگامی کـه انقلاب شـد، تمام این شـرکت‌های 
صـوری را جمـع و منحـل کردنـد! دیگر دسـت مـا به هیچک‌س نمی‌رسـید. 
آن زمان حسـاب کردم، چهار میلیارد دلار فقط از رژیم صهیونیسـتی طلبکار 
بودیم! آن‌ها همه این مبلغ و دفاتر سـفارتخانه ما را، هرچند که در فلسـطین 
اشـغالی بـود، ضبـط کردند و ما نتوانسـتیم هیـچ کاری بکنیم. یا بـرای مثال 
در آفریقـای جنوبـی، دورانـی که رژیم نژادپرسـتی در آن جا حاکم بود سـهم 
چشـمگیری از پالایشـگاه آن جـا داشـتیم؛ اما پـس از پیـروزی انقلاب همه 
امـوال مـا در آن جـا ضبط شـد. البتـه پـس از روی کار آمدن دولـت مردمی 
در آفریقـای جنوبـی، رابطـه ما بـا آن‌ها دوباره خوب شـد و توانسـتیم حقوق 

خود را اعـاده کنیم.

  فرهنـگ پویـا   آیـا می‌توانیـم بـه طـور کلـی رابطـه خـود را بـا بیگانگان 

قطـع کنیـم؟ یـا حداقل هـر وقت قـدرت لازم را کسـب کردیم و توانسـتیم 

روی پاهـای خود بایسـتیم، می‌توانیـم از موضع قدرت با آن‌هـا وارد قرارداد 

بشویم؟

  نمی‌توانیـم بگوییـم رابطـه‌ خـود را کامـل قطـع میک‌نیـم! چـون ما 
نیـاز داریـم و بایـد نیازهـای خـود را تأمیـن کنیـم. البتـه چینی‌هـا این کار 
را کـرد؛ آن‌هـا پـس از انقالب چیـن، 25 سـال رابطـه خـود را کامـل بـا 
بیـرون قطـع کردنـد. بـه نظر مـن کار درسـتی هم کردنـد. آن‌هـا گفتند تا 
مسـائل خـود را در داخـل حـل و فصـل نکـرده و روی پای خود نایسـتاده 
باشـیم هیـچ رابطـه‌ای بـا خـارج برقـرار نمیک‌نیـم. آن‌هـا پـس از انقلاب 
خـود بـا یـک ملت ضعیـف معتـاد مواجه شـده بودنـد. من خاطرم هسـت 
وقتـی کـه در چیـن انقلاب شـد، جنگ تریاک4 در این کشـور اتفـاق افتاد؛ 
چـون چین محـل تجـارت تریـاک اروپایی‌ها بـود. مائو فرصـت ی‌کماهه 
داد و گفـت: یـا تـرک میک‌نیـد یـا شـما را میک‌شـیم! پـس از یـک مـاه 
آن‌هایـی را کـه  تـرک نکـرده بودنـد، کُشـت و جسـد آن‌هـا را بـه عنوان 
گوشـت بـه خـورد دیگـران داد! چـون چینی‌هـا هرچـه از سـنگ نرم‌تـر 
باشـد، می‌خورنـد. آن‌ها با خشـونت برخورد کردند و مسـائل خـود را به هر 
صـورت ممکـن حل کردنـد. البته مـا نمی‌توانسـتیم با این خشـونت عمل 
کنیم ولی می‌توانسـتیم از اول انقلاب، مراقبت‌های لازم را داشـته باشـیم. 
مـا حتـی یـک روز هـم دروازه‌های خـود را نبسـتیم؛ چون نفت داشـتیم و 
اقتصادمـان را بـه نفـت وابسـته کرده بودیـم به گونـه‌ای که اگـر یک روز 
نفـت نمی‌فروختیـم، با مشـکلات فراوانی روبه‌رو می‌شـدیم. ملـت ما مانند 
بچـه پولدارهـا عـادت کرده بودنـد که نفت بفروشـند و خرج کننـد. بر این 
اسـاس غربی‌هـا از همـان اول فهمیدنـد کـه مـا از لحـاظ اقتصـادی یک 
نظـام وابسـته هسـتیم؛ چـون 95 درصـد بودجـه ما بـا پول نفـت تضمین 
می‌شـود. همـه صنایـع مـا مونتـاژ بـود و می‌بایسـت قطعـات را از خـارج 
وارد و در داخـل مونتـاژ میک‌ردیـم. پـس از انقالب، کشـورهای قدرتمنـد 
بـا اسـتفاده از ایـن نقطـه ضعف، بـه ما فشـار آوردنـد و از فـروش قطعات 
و کالاهـا اعـم از نظامـی و غیرنظامـی خـودداری کردنـد؛ از سـویی جنگ 
را هـم تحمیـل کردنـد. مـا بـه جـای این کـه تحریم‌هـا را فرصـت تلقی 
کنیـم و از ایـن موقعیـت بـرای خودکفایـی و اسـتقلال بهره ببریـم، آن را 
تهدیـد تلقـی کردیـم و خارجی‌ها هم بـا اسـتفاده از آن به ما فشـار آوردند. 
البتـه بـا توجـه بـه ویژگی‌هـای جنـگ تحمیلـی و رهبـری حضـرت امام 
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راحـل)ره( در مسـائل نظامـی اجبـار داشـتیم و با اسـتفاده 
بهینـه از فرصـت تحریم‌ها امروزه قـدرت نظامی خودکفا و 
بومـی داریم؛ چـون بی‌گمان آن‌ها به مـا تجهیزات نظامی 
نمی‌دادنـد. امـا در بخـش غیرنظامی متأسـفانه تحریم‌ها را 
تهدیـد تلقـی کردیـم؛ در نتیجـه مشـکلات ما روز بـه روز 
بیش‌تـر شـد و آن‌ها هـم بیش‌تر فشـار آوردند. یادم اسـت 
آن‌هـا روز بعد از اشـغال سـفارت گفتند کـه هیچ چیز حتی 
مـواد غذایـی و دارو به شـما نمی‌دهیـم؛ حضرت امـام)ره( 
هـم فرمودنـد مـا روزه می‌گیریـم، و همـه ملـت یـک روز 
را بـه صـورت نمادیـن روزه گرفتنـد. متأسـفانه ایـن رونـد 
ادامـه نیافـت. مسـبب آن هـم نخبـگان و مدیرانـی بودند 
کـه از غـرب آمـده بودنـد و می‌گفتنـد نمی‌‌تـوان مسـتقل 
بـود؛ چون دنیا به سـمت جهانی‌شـدن مـی‌رود و در جهان 
امـروز وابستگی‌نداشـتن و حاکمیـت مسـتقل ملـی معنـا 
نـدارد! ایـن مدیران مـا را روز به روز بیش‌تر وابسـته کردند 
تـا بـه ماجرای هسـته‌ای رسـیدیم. ایـران هسـته‌ای برای 
غربی‌هـا و دنیـا بسـیار خطرناک بود. داشـتن یـک نیروی 
هسـته‌ای بومی بسـیار اهمیت داشـت و می‌توانسـت یک 
امتیاز برای ما و پاشـنه آشـیل آن‌ها باشـد. ما می‌توانسـتیم 
تـا رسـیدن به توان تولید سالح هسـته‌ای مثـل الان کره 

برویم. پیش  شـمالی 

  فرهنـگ پویـا   بعـد از پیمـان الجزایر تا بحث هسـته‌ای، 

آیا قـرارداد مهم دیگری نداشـتیم؟

   قراردادهـای مبادلـه نفـت و خریـد تکنولـوژی از پـژو 
فرانسـه داشـتیم، که حالت معمولی داشـت. البتـه در همین 
قراردادهـا هـم بـه مـا خیلـی اجحـاف کردنـد، ولی اسـاس 
نظـام را بـه هـم نریخـت. در بحـث هسـته‌ای متأسـفانه 
دسـت‌اندرکاران ایـن ماجـرا بخصـوص در دولـت جدیـد به 
صـورت یک ضعف بـا آن برخورد کردند و تصـور میک‌ردند 
اگـر در ایـن مورد کوتاه بیاییم، آن‌ها تحریم‌هـا را برمی‌دارند. 

در واقـع اصـل عدم‌اعتمـاد را رعایـت نکردند.

  فرهنـگ پویـا    در ایـن مـدت پـس از پیـروزی انقالب 

مـوارد بسـیاری از بدعهـدی آن‌هـا را تجربـه کـرده بودیم و 

دشـمنی آن‌هـا برای ما مسـلّم شـده بـود و می‌توانسـتیم 

از فرصـت حاصـل از تـوان هسـته‌ای به عنـوان یک نقطه 

قـوّت اسـتفاده کنیم و از آن‌هـا امتیاز بگیریم؛ چـرا مدیران 

و کارگـزاران نظـام با ضعـف در مقابل آن‌ها حاضر شـدند؟ 

  متأسـفانه مسـؤولان مـا طرف مقابـل خـود را نه‌تنها 
دشـمن تلقی نکردنـد بلکه آن‌هـا را کدخدای جهـان دیدند 
و بـه آن‌هـا اعتماد کردنـد؛ نه تنها اعتماد، بلکه مشـروعیت 
قـدرت و زورگویـی آن‌هـا را هـم پذیرفتنـد! درسـت همان 
کاری که شـاه کرد! شـاه می‌گفـت آمریکا قـدرت دارد و زور 
می‌گویـد و مـا هـم کشـوری ضعیـف هسـتیم؛ او حیـات و 

ممـات خـودش را هـم در اطاعـت از آمریـکا می‌دیـد و بـه 
صراحـت می‌گفـت بایـد هرچـه آن‌هـا می‌گوینـد، بپذیریم. 
امـا امـروز این آقایـان در نظام جمهوری اسالمی می‌گویند 
برای حفظ منافع باید تعامل سـازنده داشـته باشـیم! منتهی 
تعریفشـان از تعامـل سـازنده غلـط اسـت. این‌هـا تصـور 
میک‌ننـد که اگـر در مقابل آمریـکا کوتاه بیاینـد آمریکا هم 
در مقابـل ایـران کوتـاه می‌آیـد و می‌تواننـد پایاپـای عمـل 
کننـد. مـا در جریـان بیانیـه الجزایر اهـرم قـوی گروگان‌ها 
را در اختیـار داشـتیم کـه نگه‌داشـتن بیش‌تر آن‌ها بـرای ما 
بـی‌ارزش بـود، ولی بـرای آن‌ها ارزش داشـت. چـون کارتر 
می‌خواسـت در انتخابـات ریاسـت جمهوری دوبـاره انتخاب 

شود.
متأسـفانه در دولت آقـای روحانی بخصوص، آن‌چه در زمینه 
مسـائل هسـته‌ای به عنـوان تحریم بـر ما تحمیل شـد، به 
جـای فرصـت، تهدید تلقـی کردیـم و طبیعی اسـت با این 
تلقـی، نمی‌توانیـم به صـورت اهرم قـدرت در مذاکـره از آن 
اسـتفاده کنیـم. مـن هنگامـی کـه در وزارت دفاع بـودم، با 
آمریکایی‌هـا دربـاره قراردادهـای پیـش از انقالب مذاکـره 
میک‌ردیـم؛ یـک روز بـه آن‌هـا گفتـم که مـا شـما را بابت 
دشـمنی‌تان دعا میک‌نیم! پرسـیدند چرا؟ گفتم شما احمقانه 
ما را به سـمتی سـوق می‌دهید که به قطع وابسـتگی از شما 
می‌انجامد و ناخواسـته بـه خودکفایی‌ما‌ن کمک میک‌نید. ما 
تـا پیـش از انقلاب از هر لحاظ وابسـته بودیـم؛ پیچ و مهره 
هـم بایـد از شـما می‌گرفتیم، امـا تحریم موجب شـد که در 
دوران جنـگ تحمیلـی مجبور شـویم بسـیاری از قطعات را 
تولیـد کنیـم. آن زمـان من مشـاور وزارت دفاع بـودم، خیلی 
جالـب بود، برخی قطعـات بودند که وقتی خراب می‌شـدند، 
آمریکایی‌هـا آن را دور می‌انداختنـد و قطعـه‌ جدیـدی را 
جایگزیـن میک‌ردنـد، ولـی مـا بـر اثـر همیـن تحریم‌هـا 
مجبور شـدیم آن‌ قطعات را تعمیر و دوباره روی هواپیماها و 
تان‌کها سـوار کنیـم. در صنعـت دفاعی مـا کارگرانی بودند 
کـه از انگشتانشـان طال می‌بارید، می‌گفتند کافی اسـت به 
مـا اجـازه بدهید قطعه خراب‌شـده را باز کنیم و با مهندسـی 
معکـوس، عیـن آن را بسـازیم. در دوران جنـگ تحمیلـی 
هواپیمایـی کـه گلوله بـه بـال آن خـورده و سـوراخ بزرگی 
روی آن ایجـاد شـده بود، بایسـتی خلبـان آن را رها میک‌رد 
و جـان خـود را نجات مـی‌داد، اما آن را نشـانده بود و همین 
بچه‌هـا آن را تعمیر کرده بودند و هواپیما توانسـته بود دوباره 
پـرواز کند. چنین چیـزی در تاریخ دنیا بی‌سـابقه بود. همین 
پشـتکار امروز موجب شـده اسـت از موشـ‌کهای نقطه‌زن 
ما وحشـت داشته باشـند. متأسـفانه این دولت از همان ابتدا 
هـر پنـج اصلـی را که بنده عـرض کردم زیر پا گذاشـت و با 
انفعـال و وادادگی سـراغ مذاکره رفت کـه در تاریخ مذاکرات 

بین‌المللـی و عقـد قراردادهای بین‌المللی نظیر نداشـت. 

متأسـفانهدردولتآقای
بخصـوص، روحانـی
آن‌چـهدرزمینهمسـائل
عنـوان بـه هسـته‌ای
تحرـیمبـرمـاتحمـیل
شـد،بـهجـایفرصـت،
کردـیم تلقـی تهدـید
وطبیعـیاسـتبـااـین
بـه نمی‌توانـیم تلقـی،
صـورتاهرمقـدرتدر
مذاکـرهازآناسـتفاده

کنـیم.
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  فرهنـگ پویـا    بـا توجـه بـه ایـن کـه دولـت مدعـی بـود حقوقـدان و 

دیپلمـات اسـت و بـا روش مذاکـره باید با جهان تعامل کنیـم، از این اصول 

پنج‌گانـه آگاه بـوده اسـت؛ پـس چـرا بـه آن‌ها توجـه نکرد؟

  آن‌هـا بـه ایـن جمع‌بنـدی رسـیده بودند کـه ما بایـد دوباره بـه کانون 
غـرب بازگردیـم. آقـای هاشـمی در یکی از سـخنرانی‌ها در اواخـر عمرش5، 
حـرف آخـر را زد و گفـت اگـر می‌خواهیـد پیشـرفت کنیـد باید مثـل آلمان 
و ژاپـن بشـوید و در مقابـل خواسـته‌های آمریـکا کوتـاه بیاییـد. آن‌هـا بـه 
ایـن جمع‌بنـدی رسـیده بودنـد که تا در غرب مسـتحیل نشـویم، پیشـرفت 

 ! نمیک‌نیم
ایـن اشـتباه بـود. ببینیـد، تریکه در آن‌ها مسـتحیل شـد و گفت مـن اصلاً‌ 
آسـیایی نیسـتم و اروپایی هسـتم، حتی زبان و خط خود را تغییر داد و وارد 
پیمـان ناتـو هـم شـد و از او بهرهک‌شـی کردند، ولـی به او گفتنـد تو عضو 
باشـگاه مسـیحی‌ها نیسـتی و ما نمی‌توانیم تو را راه بدهیم. این اشـتباهی 
بـود کـه دولتمردان ما هـم کردند؛ الان نتیجه آن را می‌بیننـد و چوب آن را 
هـم دارنـد می‌خورند. اصطلاحی هسـت که شـما وقتی می‌خواهیـد بروید 
مذاکـره کنیـد، اگـر چیزی هـم ندارید، صورت خود را با سـیلی سـرخ کنید 
و برویـد. امـا ایـن آقایـان حتـی داشـته‌ها را هـم به عنـوان عنصـر قدرت 
رو نکردنـد بلکـه برعکـس عمـل کردنـد. آقـای رئیـس جمهـور در اولین 
سـفر خـود بـه نیویـورک، گفت کـه وضع اقتصـاد مـا از آن چه مـن تصور 
میک‌ـردم، بدتـر اسـت! آن‌هـا بـا تعابیـری از این قبیـل و یا این کـه خزانه 
مـا خالـی اسـت -در حالـی کـه واقعـاً خالـی نبـود- و آمریکا بـا یک بمب 

می‌توانـد سیسـتم دفاعـی مـا را نابـود کنـد، و ماننـد این‌هـا در برابر طرف 
مقابـل اعلام ضعـف کردند. دولتمـردان تحریم‌ها را به عنوان شیشـه عمر 
ایران اسالمی دیدند که در دسـت آمریکاسـت و او می‌تواند با یک اشـاره 
آن شیشـه را بشـکند و مـا را نابـود کنـد! و حـال آن کـه در تاریـخ روابـط 
بین‌الملـل اصال چنین چیزی وجـود ندارد. حتـی در زمان شـاه نمی‌توانیم 
چنیـن چیـزی بیاییـم! مـن بـه عنـوان کارشـناس و متخصـص بین‌الملل 
وقتـی ایـن حرف‌ها را شـنیدم، بسـیار تعجب کـردم که چگونه کسـانی که 
بـه شـیخ دیپلمات و حقوقـدان معروف هسـتند، این‌گونه برخـورد میک‌نند! 
این‌هـا ‌یـک روزی در تاریـخ بایـد پاسـخ‌گو باشـند و  محکـوم هسـتند. 
سـر میـز مذاکـره، بیـش از صـد نفـر حقوقـدان بـه طـرف مقابل مشـاوره 
می‌دادنـد، ولـی در طـرف مـا حتی یک نفـر حقوقـدان نبود؛ طـرف مقابل 
حتـی چهـار نفر جاسـوس داشـته کـه در تیـم ما بـرای آن‌هـا کار میک‌رد! 
بعـد هرچـه هـم آن‌هـا می‌نویسـند ما امضـا میک‌نیـم! این خیلـی عجیب 
اسـت. مـن در کلاس‌هـای درس خـود می‌گویـم کـه مـن آمریکایی‌ها را 
خـوب می‌شناسـم؛ آن‌هـا از تعامـل و مذاکره ایـن را می‌فهمند کـه آمریکا 
بایـد آن بـالا بنشـیند و تو روی زمیـن چمباتمه بزنی و او پای خـود را روی 
سـر تـو بگذارد و هر چـه دیکته کرد بنویسـی! مذاکره از نـگاه آمریکایی‌ها 
ایـن اسـت. رابطـه‌ آمریـکا با یک کشـور بـه اصطالح جهان سـومی این 
گونـه نیسـت کـه آن کشـور یک قدم بـه نفع آمریـکا بـردارد و او هم یک 

قـدم به نفع آن کشـور بـردارد.
مـن هنگامـی کـه در وزارت خارجـه بـودم، با آقـای بولنـس -رئیس کمیته 
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روابـط خارجـی آلمـان- مذاکـره‌ای داشـتم. آن زمـان ما به 
دسـتور »آقا« دوباره فعالیت‌های هسـته‌ای را شـروع کرده و 
نطنـز و اصفهان را، راه انداخته بودیم. آن‌ها التماس میک‌ردند 
و می‌گفتنـد شـما فقـط یـک مکث کنید تـا بتوانیـم مذاکره 
کنیـم! آقای بولنس بـه من گفت: چرا یـک مکث نمیک‌نید 
تا مذاکره شـروع شـود؟ من داسـتان احمدک را برای او گفتم 
کـه احمـدک به مدرسـه رفت، بـه او گفتند بگـو الف، گفت 
نمی‌گویـم! هرچـه اصـرار کردنـد و او را کتک هـم زدند که 
بگویـد، او گفـت نمی‌گویـم. گفتنـد چرا؟ گفـت اگـر الف را 
بگویـم، بایـد تا ی بـروم! همین جا مقاومت میک‌نم تا شـما 
را مأیـوس ک‌نـم. به او گفتم ما شـما غربی‌ها را می‌شناسـیم؛ 
شـما به یک مکث قناعـت نمیک‌نید. ما شـما را در تاریخ دو 
مرتبه تجربه کردیم؛ یکی در جریان هسـته‌ای  سـال 82، که 
در آن سـال همیـن آقـای روحانی در مقابل سـه وزیر خارجه 
اروپایـی مشـتاقانه اعلام کـرد که ما داوطلبانه غنی‌سـازی را 
تعلیـق میک‌نیـم، تـا بتوانیـم مذاکـره کنیـم. در آن زمان ما 
فقـط دو سـانتریفیوژ داشـتیم! همین مقدار بگویـم که وقتی 
آن سـه وزیـر خارجـه بـه فرودگاه‌های کشـور خود نرسـیده 
بودنـد، پیغـام دادنـد ایـن کافی نیسـت، شـما بایـد اصفهان 
را هـم تعطیـل کنیـد! بـه دسـتور رئیـس دولـت اصلاحات، 
اصفهـان هم تعطیل شـد. گفتیم خوب بیاییـد مذاکره کنیم، 
گفتنـد باز کافی نیسـت، شـما باید پیلوت‌هایی را هـم که در 
دانشـگاه‌ها و مراکـز تحقیقاتی خود داریـد، تعطیل کنید. این 
را هـم پذیرفتیـم. همیـن آقای ظریـف آن زمـان در پاریس 
التمـاس کـرد که لااقـل اجازه بدهیـد دو عدد سـانتریفیوژ را 
بـه صورت سـمبلکی نگه داریـم، حتی ایـن را اجـازه ندادند 
و گفتنـد شـما لیاقـت دانـش هسـته‌ای هـم نداریـد و بایـد 
کلاس‌هـای فیزیک هسـته‌ای خود را تعطیـل کنید و ما هم 
دیگر، دانشـجوی فیزیک هسـته‌ای شـما را در دانشگاه‌های 

اروپـا و آمریـکا راه نمی‌دهیم!
تجربـه دوم، یاسـر عرفـات اسـت. او زمانـی بـه »ابوعمـار« 
معـروف بود و لفظ ابوعمار پشـت آمریکایی‌ها و اسـرائیلی‌ها 
را می‌لرزانـد. عرفـات در سـال 1975 بـه سـازمان ملـل در 
آمریـکا رفـت؛ در یک دسـت تفنـگ و در دسـت دیگر خود 
یک شـاخه زیتـون گرفت و گفـت اگر می‌خواهیـد با تفنگ 
باهـم ادامـه بدهیم من حرفـی نداریم و اگر هـم می‌خواهید 
بـا شـاخه زیتـون مذاکـره کنیـم، من حرفـی نـدارم. بعد هم 
یـک گاف مثـل گاف‌هـای ایـن آقایـان داد و گفـت اگـر به 
انـدازه پشـت یـک الاغ به مـن زمین بدهید، دولت تشـکیل 
می‌دهـم. آن‌هـا نقطه ضعف او را فهمیدنـد؛ هم تفنگ و هم 
شـاخه زیتـون را از دسـتش گرفتنـد و او را بـه سـمتی بردند 
که با تغییر اساسـنامه سـازمان آزادیبخش فلسـطین، برنامه 
نابـودی اسـرائیل را از آن حـذف کـرد. در نهایـت نه‌تنهـا به 
انـدازه پشـت الاغ هـم بـه او زمیـن ندادنـد بلکه او را پشـت 
خاکریزهـای اریحـاء مسـموم کردند و حتی جنـازه‌اش را هم 

ندادند. به خانـواده‌اش 
مـن بـه آقـای بولنس گفتـم شـما این هسـتید ،حـالا بقیه 
داسـتان را هـم خـودت بخـوان. بـه هر حـال، از آن جلسـه 
نتیجـه‌ای نگرفتیـم. او بعـد بـه تهـران آمـد و در ملاقـات با 
مـن خواسـته خـود را تکرار کـرد و من هم داسـتان احمدک 
را برایـش تکـرار کـردم. او در پایـان جلسـه گفت جـواب تو 
را آورده‌‌ام؛ اگـر الـف را نگوییـد بی‌سـواد می‌مانیـد. و رفـت. 
مـن هـم بـه او گفتم جـواب تو را در جلسـه بعـدی در آلمان 
خواهـم ‌آورد. در سـومین ملاقـات خـود با بولنـس در آلمان 
گفتـم جـواب تـو را آورده‌ام. اتفاقـاً‌ او قلب خود را تازه توسـط 
یـک دکتـر ایرانی عمل کـرده بـود. گفتم ترجیـح می‌دهیم 
بی‌سـواد باشـیم، مـا هرگـز آن سـوادی را نمی‌خواهیـم کـه 
می‌خواهیـد بـر ما تحمیل کنید، چـون دیدیم چه سـوادی را 
بـر کره جنوبـی و مالزی و اندونزی تحمیـل کردید و چگونه 
بـه تعبیر آقـای ماهاتیر محمـد، گلیم از زیر پای یک کشـور 
پیشـرفته و صنعتی کشـیدید و آن‌ها را گدا کردید! ما ترجیح 

می‌دهیـم بـا همـان سـواد خودمان پیـش برویم.
متأسـفانه آقایان در این دولت وقتی سـر میز مذاکره رفتند، 
نخواسـتند صدای منتقدان و دلسـوزان را بشـنوند، حتی به 
آن‌هـا دشـنام هـم دادنـد. و به‌رغـم سـفارش حضـرت آقـا 
کـه فرمودنـد بروید حـرف منتقدان را بشـنوید، همه را خفه 
کردند و حاضر نشـدند سـر یک میز بنشـینند و با منتقدان 
صحبـت کنند. بنده در نامه‌ای سرگشـاده به آقـای روحانی 
گفتـم من در بهترین دانشـگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و 
دکتـرای خـود را در مطالعات بین‌الملل گرفتـه و از آن زمان 
تاکنون همیشـه در کارهـای بین‌الملل بـوده و در مذاکرات 
بین‌المللـی حضـور داشـته‌ام. من در مذاکرات یک شمشـیر 
داموکلـس بالای سـر طرف مقابـل قرار مـی‌دادم و آن‌ها را 
می‌ترسـاندم و می‌گفتـم اگـر با ما مصالحه نکنیـد و حقوق 
مـا را ندهیـد، مـا چـه و چـه میک‌نیـم! بـر ایـن اسـاس در 
بیانیـه الجزایر توانسـته بـودم توقعات طرف مقابـل را پایین 
بیـاورم و بـا آن‌هـا بـا نـرخ 13درصـد مصالحـه میک‌ردیم؛ 
یعنـی اگـر آن‌هـا میلیـون ادعا داشـتند مـن صد و سـیزده 
میلیـون از آن‌ها مطالبـه میک‌ردم! امـا الان که مطالبات ما 
بـه 65 میلیـون و حتـی 100 میلیون رسـیده آقایـان با نرخ 
دویسـت درصـد هـم نتوانسـتند کاری کنند. گفتم آقا شـما 
داریـد اشـتباه میک‌نیـد! ایـن چـه کاری اسـت که شـما با 

وادادگـی و انفعال سـر میـز مذاکره حاضر می‌شـوید! 
نه‌تنهـا  این‌هـا  میک‌ردیـم،  پیش‌بینـی  کـه  همان‌گونـه 
هسـته‌ای را دادنـد بلکـه آمریکایی‌هـا و غربی‌هـا طبـق 
قـرارداد اف‌ای‌تـی‌اف ما را مجبـور کردند که نظـارت آن‌ها 
بـر پـول و ارزمـان را هم بپذیریـم. در مذاکرات پشـت پرده 
قبـول کردنـد سـند2030 را اجـرا کننـد. قبـول کردنـد که 
قـرارداد آی‌پی‌سـی را در نفـت اجـرا کننـد؛ ایـن قـرارداد ما 
را بـه دوران قبـل از ملـی شـدن صنعت نفـت برمی‌گرداند! 

در هاشـمی آقـای
یکـیازسـخنرانی‌هادر
حـرف عمـرش، اواخـر
آخـررازدوگفـتاگـر
پیشـرفت می‌خواهـید
کنـیدبایدمثـلآلمانو
ژاپـنبشـویدودرمقابل
آمرـیکا خواسـته‌های
کوتـاهبیاـیید.آن‌هـابه
اـینجمع‌بندیرسیـده
بودنـدکـهتـادرغـرب
مستحیلنشویم،پیشرفت

نمی‌کنـیم!
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حتـی پذیرفتنـد کـه دربـاره مسـائل موشـکی پـای میز مذاکـره برونـد! با 
وجـود ایـن کـه حضـرت آقـا کتبی و رسـمی‌ بـه این‌هـا تذکـر داده بودند، 
خیلـی چیز‌هـا را قبـول کردنـد و بـه ایـن وادادگی‌هـا افتخار هـم میک‌نند! 
متأسـفانه در ایـن ماجـرا مجلـس هـم با آن‌هـا همـکاری کرد و بسـیاری 
از ایـن قراردادهـا را سـمبل کردنـد. بـه قـول حضـرت آقـا یـک قـرارداد 
300صفحـه‌ای را از مجلـس عبـور دادنـد. جملـه آقـا خیلـی جالب اسـت؛ 
نفرمودنـد از تصویـب مجلس گذشـت، بلکه فرمودند از مجلـس عبور کرد! 
یعنـی سـمبل شـد. همـه این‌ها بـر این اسـاس بـود که مـا بایـد در آینده 
زیـر بلیـت آمریـکا برویـم، تـا بتوانیم به رفاه نسـبی برسـیم! غافـل از این 
کـه آمریکایی‌هـا و غربی‌هـا همـان رفـاه نسـبی را هـم به آن‌هـا نخواهند 
داد. حتـی اگـر بـه طـور کامـل هم تسـلیم بشـوید،‌ آن‌هـا به هیـچ یک از 
وعده‌هـای خـود عمـل نخواهنـد کـرد؛ چون از شـما یکنـه شـتری دارند. 
نتیجـه ایـن همـه وادادگـی، همین شـد که امـروز شـاهد هسـتیم. امروزه 
برخـی آقـای ترامـپ را مقصـر می‌داننـد؛ اما این حرف مسـخره‌ای اسـت؛ 
زیـرا اگـر اوبامـا هـم می‌مانـد همیـن می‌شـد کـه الان هسـت. هـر کس 
باشـد، آمریـکا در نهایـت زیر همه تعهـدات خود می‌زند و هیـچ تحریمی را 

برنخواهـد داشـت بلکـه مضاعـف هـم میک‌ند. 

  فرهنگ پویا    شما آینده برجام را چگونه می‌بینید؟ 

  علیرغـم ایـن که آقای روحانی اعلام کرده هر کسـی برود و با غربی‌ها 
مذاکـره کند دیوانه اسـت، ایـن دولت هنوز بر طبل مذاکـره میک‌وبد! منتهی 
ایـن دفعه بـه جای آمریـکا اروپایی‌ها را طـرف قرارداد خـود مطرح میک‌نند. 
آن‌ها می‌گویند از طریق اروپایی‌ها می‌توانیم مذاکره موشـکی داشـته باشـیم 
و آن را واسـطه قـرار دهیـم. اگـر این دولت واقعاً‌ پشـیمان اسـت، باید ضمن 
اعتـراف بـه اشـتباه خـود، از ملـت عذرخواهـی کنـد و از هرگونـه مذاکـره با 
بیگانـگان بپرهیزد؛ چون علی‌رغم تمـام راهنمایی‌ها و تذکرات، نشـان دادند 
که از صلاحیت مذاکره برخوردار نیسـتند. متاسـفانه این‌ها همچنان بر طبل 
مذاکـره میک‌وبنـد و وقـت می‌خرنـد تا بـه پایـان دوره خود برسـند؛ چون نه 

شـجاعت اعتراف به شکسـت دارنـد و نه می‌توانند تغییـر جهت بدهند. 
آمریـکا هـم تـا بتواند، فشـار مـی‌آورد؛ چون به این جمع‌بندی رسـیده اسـت 
کـه با اعمال فشـار بـر دولتمـردان ما نتیجه می‌گیرد. شـما یقیـن بدانید که 
ایـن دولت به سـمت اقتصـاد مقاومتی نمـی‌رود! زیرا آن‌هـا می‌خواهند مردم 
را بـا خود همسـو کننـد. همان‌گونه کـه در ماجـرای قطعنامه 598 امـام)ره( 
جام زهر نوشـید، الان سیاسـت داخلی و خارجی این دولت بر همین اسـاس 
اسـت که آن قدر فشـار بیاید تا حضرت آقا جام زهر را بنوشـد و بگوید هرچه 

آمریـکا می‌خواهـد بـه او بدهید. البتـه هرگز به این نتیجه نخواهند رسـید.

  فرهنـگ پویـا    از آغـاز انقالب، اصل نه شـرقی نه غربی را به عنوان شـعار 

روابـط خارجـی انقالب مطـرح کردیـم و بدین معنا بـود که بایـد روی پای 

خـود بایسـتیم. ایـن شـعار مـورد تاکید امـام)ره( بـود و بعد از ایشـان هم 

مقـام معظـم رهبـری بـر آن تاکیـد کرده‌انـد. بـا توجه بـه این کـه دولت، 

قـوه اجرایی رسـمی کشـور اسـت و باید مجـری سیاسـت‌های کلان نظام 

باشـد، چـه اتفاقی افتاده اسـت که این همـه وادادگی از خود نشـان داده و 

می‌گویـد لازمه پیشـرفت، پیروی از الگوی ژاپـن و آلمان پذیرفتن کدخدایی 

آمریکاسـت؟ آیـا نظـام از آن اصول برگشـته یا مشـکلی در آن اصـول بوده 

است؟ 

  هیچک‌دام! بلکه کارگزاران این دولت مشکل داشتند! 

  فرهنگ پویا    مشکل چه بود؟ 

  مشـکل آن‌هـا گرایش‌هـای لیبرالیسـتی و رفاه‌زدگـی بـود کـه از 
همـان اول در آن‌هـا وجـود داشـت. مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی به سـبب 
مسـافرت‌هایی بـه ژاپـن، اروپـا و آمریـکا‌ تحت تأثیـر آن‌ها قرار گرفتـه و به 
دنبـال ایـن بـود که اگر بخواهیم پیشـرفت کنیم بایـد با آمریکا کنـار بیاییم. 
ایشـان در نامـه بـه امام)ره( نوشـته بود که ما مجبور هسـتیم تکلیـف خود را 
بـا آمریـکا روشـن کنیم و بـا آن‌ها کنـار بیاییم. اعتقـاد آقای روحانـی هم به 
تبـع آقای هاشـمی همیـن گونه اسـت. او در مذاکراتی که بـا آمریکایی‌ها)در 
واقـع با صهیونیسـت‌ها( داشـت به‌صراحت نظر خـود را در مقابل دیدگاه‌های 
امـام)ره( مطـرح کرد!6 بنابراین همیـن آقایانی که به گونـه‌ای انقلابی بودند، 
از همان اول حاشـیه داشـتند. به همین علت می‌گفتند ما عملگرا هسـتیم و 

بایـد از هـر راه ممکن به قدرت برسـیم. 
مـن کتابـی را در دسـت تدویـن دارم، که به‌زودی منتشـر خواهد شـد و در 
آن کتـاب بـه مطالعـه تطبیقی سیاسـت خارجـی دولت‌های بعـد از انقلاب 
با سیاسـت خارجـی کلان نظام پرداخته‌ام. سیاسـت خارجـی همه دولت‌ها 
حتـی دولت نهم و دهم، حاشـیه داشـته اسـت. ایـن آقایان دنبـال این بوده 
و هسـتند کـه بـه حکومـت برسـند و از غنایم آن بهـره ببرنـد.7 آقایان این 
انقالب را ارث و میـراث خـود می‌داننـد، آن‌هـا حکومت‌گرایـان هسـتند؛ 
در حالـی کـه نظـام و انقلابیـون، این انقالب را زمینه‌سـاز ظهور آقـا امام 
زمان)عـج( می‌بیننـد و مـا باید تا ظهـور آقا با نظام اسـتکباری مبارزه کنیم. 
ایـن دو نـوع تفکـر، کاملًا متقابل، وجـود دارد. متأسـفانه در دولت‌های خود 
گرفتـار تفکـر حکومت‌گرایـی هسـتیم، حکومت‌گرایـان معتقد هسـتند که 
بایـد ارزش‌هـا کمرنـگ شـود و ما با جامعـه جهانی مسـتکبرین هماهنگ 
و همـراه شـویم! بـه نظـر مـن در همین هم اشـتباه میک‌نند! چـون جامعه 
جهانـی هرگـز ایرانـی را که مقابل منافع آن‌ها ایسـتاده و تحقیرشـان کرده 
اسـت، نمـی پذیـرد بلکـه از آن یکنـه دارد. در طـول این چهل سـال ده‌ها 
بـار آمریـکا را تحقیـر کردیـم و در شـرایطی کـه تصـور میک‌ـرد می‌تواند 
مـا را شکسـت دهـد مـا او را شکسـت دادیم. ایـن یکنه هنـوز ادامـه دارد. 

متأسـفانهآقایاندرایندولتوقتیسـرمیزمذاکرهرفتند،نخواسـتندصدایمنتقدانودلسـوزانرابشـنوند،حتیبهآن‌ها
دشـنامهـمدادند.وبه‌رغمسـفارشحضـرتآقاکهفرمودنـدبرویدحرفمنتقدانرابشـنوید،همهراخفـهکردندوحاضر

نشـدندسـریکمیزبنشیـنندوبامنتقدانصحبتکنند.
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سیاسـتخارجـیهمـه
دولت‌هـاحتـیدولـت
حاشیـه دهـم، و نهـم
داشتهاسـت.اینآقایان
و بـوده اـین دنبـال
هسـتندکـهبـهحکومت
آن غناـیم از و برسـند
بهـرهببرنـد.آقاـیاناین
انقلابراارثومـیراث
خـودمی‌داننـد،آن‌هـا
حکومت‌گرایانهسـتند؛
و نظـام کـه حالـی در
انقلابیون،اـینانقلابرا
زمینه‌سـازظهورآقـاامام
زمان)عج(می‌بیننـدوما
بایدتـاظهورآقـابانظام
اسـتکباریمبـارزهکنیم.

ایـن دولت‌هـای حکومت‌گـرا هیـچ‌گاه بـه خواسـته خـود 
و  نظـام  کل  در  تأثیـری  علـت  همیـن  بـه  نمی‌رسـند. 
سیاسـت‌های نظـام نخواهنـد داشـت. آن‌هـا عِـرض خود 

می‌برنـد و زحمـت مـا می‌دارنـد. 

آیـا  پرسـش،  آخریـن  عنـوان  بـه  پویـا     فرهنـگ    

نقش‌آفرینی‌هـای جمهوری اسالمی ایـران در پیروزی‌های 

سـوریه، در دشـمنی‌های غـرب بـا مـا تأثیـر دارد؟

  بی‌گمان دشـمنی‌ها بیش‌تر خواهد شـد و آن‌ها سـعی 
میک‌نند به هر شـیوه ممکـن، عرصه را بر مـا تنگ‌تر کنند؛ 
همـان گونه که عربسـتان را مجبـور کردند لبنـان را به هم 
بریـزد و یـا قبل از آن توطئه اسـتقلال‌طلبی کردهـا و... این 

یک چیز طبیعی اسـت. 

  فرهنـگ پویـا    از شـما سپاسـگزاریم که وقت خـود را در 

اختیـار ما قـرار دادید.

پی‌نوشت‌ها:
1. پـس از پایـان جنگ‌هـای سـی سـاله مذهبـی در اروپـا)۱۶۱۸–۱۶۴۸( 
میان کشـورهای اروپایی در ۱۶۴۸ میلادی در شـهر وستفالی، پیمانی بسته 
شـد که به وسـتفالی شـهرت یافت. در این پیمان تمام کشـورهای اروپایی 
به جز بریتانیا و لهسـتان شـرکت داشـتند. وسـتفالی نخستین پیمان صلح 
چندجانبـه پـس از رنسـانس در اروپا اسـت. ایـن پیمان بعدهـا پیمان‌های 
بـزرگ مشـابهی به دنبال داشـت و سـرانجام بـه قانـون بین‌الملل منتهی 
شـد. پیمان وسـتفالی، الگو و پایه جامعه ملل و سـپس سـازمان ملل متحد 
شـد. برای نخسـتین بار در این پیمان حقوق برابر و یکسـان برای کشورها 
بـه عنـوان واحدهای سیاسـی مسـتقل مطـرح و پذیرفته شـد. مطابق این 
پیمان کشـورهای مسـتقل از حق تعیین سرنوشـت خـود برخوردارند، برابر 
هسـتند و حـق دخالت در امور یکدیگر را ندارنـد. با این همه، گاه این پیمان 
بـا موضـوع جهانی‌سـازی و دخالت‌های نظامـی برخی کشـورها و دخالت 

برخـی افـراد صاحـب قدرت تعـارض پیدا کرده و شکسـت خورده اسـت.
2. نازنیـن زاغری رتکلیـف)Nazanin Zaghari-Ratcliffe( شـهروند ایرانی 
بریتانیایـی اسـت. وی بـا عضویـت در شـرکت‌ها و مؤسسـات بیگانـه در 
طراحـی و اجـرای پروژه‌های رسـانه‌ای و سـایبری با موضوع برانـدازی نرم 
نظام مقدس جمهوری اسالمی مشـارکت داشـته و یکی از سرشبکه‌های 
اصلی موسسـات معاند بوده و با هدایت و حمایت سـرویس‌های رسـانه‌ای 
و جاسوسـی دولت‌هـای بیگانه، فعالیت‌هـای مجرمانه خود را طی سـالیان 
گذشـته انجام می‌داده اسـت. زاغری در ۱۵فروردیـن ۱۳۹۵ هنگام خروج از 

ایران به مقصد انگلسـتان در فرودگاه تهران دسـتگیر شـد.
3. جیسـون رضاییـان متولـد و بـزرگ شـده در مارین کانتـی، کالیفرنیا، در 
منطقه خلیج سانفرانسیسـکو و دارای تابعیت آمریکایی و ایرانی که در سال 
۱۹۵۹ از ایـران بـه ایـالات متحده مهاجرت کـرد. وی از سـال ۲۰۱۲ برای 
واشـنگتن پسـت به عنوان خبرنگار در ایران کار میک‌رد و در ۳۱ تیر ۱۳۹۳ 
بـه جرم جاسوسـی از طریـق جمـع‌آوری تصمیم‌های کشـور در خصوص 
مسـائل سیاسـت داخلی و خارجی و قـراردادن آن در اختیـار افراد غیرصالح 

تحـت پیگرد قانونی قرار گرفت و دسـتگیر شـد.
سـعید عابدینی شـهروند ایرانی- آمریکایی که تا ۲۰ سـالگی مسـلمان بود 
و پس از آن مسـیحی شـد و بعد از سـفر به آمریکا به »کشـیش تبشیری« 
تبدیل شـد. وی قبل از سـال ۱۳۸۵ کلیسـای خانگی داشـته و در این راستا 
فعالیـت میک‌رده اسـت امـا پس از آن به خـارج رفـت. او در اوایل بهمن ۹۱ 

بـه اتهـام راه‌اندازی کلیسـاهای خانگـی و به قصد برهـم زدن امنیت ملی، 
دسـتگیر و به هشـت سـال حبس تعزیری محکوم شد.

امیـر میرزاحکمتی متولـد ۱۹۸۳ مالیدی اهل ایـران، مقیـم آمریکا ایالت 
می‌شـیگان بـود. وی در ۱۶ آذر ۹۰بـه اتهـام همـکاری بـا دولـت آمریکا و 
سـرویس جاسوسـی CIA علیه نظام جمهوری اسالمی ایران بازداشت شد.
نصـرت‌الله خسـروی رودسـری از نظامیانی بوده اسـت که پـس از انقلاب، 
ایـران را بـه مقصد آمریـکا ترک کرده اسـت و در کالیفرنیا او را بـا نام »فرِد 
خسـروی« و تاجر فرش می‌شناسـند. وی یکی از همکاران FBI و مشاوران 
»اداره تحقیقات فدرال« آمریکا بوده اسـت که در سـال 2013 به ایران سـفر 
میک‌نـد. سـفر او بـرای تجـارت فرش نبـوده، بلکه وی مشـغول تحقیق و 
 FBI جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات درباره سرنوشـت رابرت لوینسـون، مأمور
، بـود کـه آمریکا مدعی‌سـت در جزیره یکش ناپدید شـده اسـت، و توسـط 

نیروهای امنیتی ایران شناسـایی و بازداشـت شد. 
ایـن چهار جاسـوس بـرای آمریکا اهمیـت زیادی داشـتند، به گونـه‌ای که 
شـخص اوبامـا رئیس جمهـور وقت آمریـکا پیگیـر آزادی آن‌ها بـود. پس 
از 18مـاه مذاکـره، قـرار شـد در مقابـل آزادی آن‌هـا امـوال و دارایی‌هـای 
بلوکه‌شـده ایـران برگردانده شـود. بخشـی از ایـن اموال، پول‌هایـی بود که 
ایـران در زمان رژیم شاهنشـاهی برای خرید تسـلیحات بـه آمریکا پرداخته 
و در عین حال تسـلیحاتی هم دریافت نکرده بود!  بر اسـاس بیانیه الجزایر 
قـرار بـود ایـن امـوال از طریق سیسـتم بانکی بـه مـا بازگردانده شـود که 
متاسـفانه در انتقـال بخشـی از آن پول‌هـا به ایـران وقفـه‌ای رخ داد و پس 
از 35سـال بـا مبادلـه جاسـوس‌ها ایـن پول‌ها خـارج از سیسـتم بانکی به 

کشـور بازگردانده شد.
4. انگليسـي‌ها پس از تصرف هند و دسـت يافتن به مزارع خشـخاش اين 
كشـور به تجارت ترياك به كشـورهای ديگر بخصوص چين دسـت زدند 

كـه به دو جنگ معـروف به ترياك در قـرن 19 انجاميد.
5. سـخنان مهم هاشمی رفسـنجانی در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش 

و پرورش، 94/5/13.
6. در ۳۰ آگوسـت ۱۹۸۶)مصـادف بـا شـنبه، ۸ شـهریور ۱۳۶۵( یـک 
جلسـه محرمانـه در پاریـس، بیـن آمیـرام نیر)مشـاور ضـد تروریسـم 
نخسـت‌وزیر اسـرائیل( و دکتـر حسـن روحانـی )نایب‌رئیـس مجلـس 
ایـران و دبیـر کمیسـیون امنیـت ملـی( برگزار شـد. بـه گـزارش »پايگاه 
خبـري تحليلـي رئيس جمهـور مـا«؛ کتابی با عنـوان »تماس« نوشـته 
دکتر حسـن عباسـی جـواز انتشـار دریافت نکـرد. این کتاب بـه موضوع 
جلسـه محرمانه حسـن روحانی یا یکی از مقامات اسرائیلی در سال 1365 
می‌پـردازد. ایشـاندر سـخنرانی در دانشـگاه صنعتی امیرکبیر مـورخ ۲۵ 
فروردین ۱۳۹۴ گفت: آقای حسـن روحانی در سـال ۶۵ در جلسـه‌ای که 
بـا آمیـرام نیر داشـت گفـت: »من به شـدت از سـخنرانی افراطـی دیروز 
امـام خمینـی احسـاس نگرانـی میک‌نـم. او مـی خواهد همه کسـانی را 
کـه از جریـان افراطـی ضدآمریکایی خارجنـد از بین ببـرد و این به خاطر 
اشـتباهی اسـت که شـما مرتکب شـده‌اید! تصریح میک‌نـم آن‌چه گفتم 
درخواسـت رفسـنجانی ا‌ست، شـما)آمریکایی‌ها( بیش از حد با ملایمت با 
او)امـام( رفتـار میک‌نیـد. قدرتتـان را عرضـه نکرده‌اید. ما آمـاده همکاری 
واقعی با شـما هسـتیم و در این راسـتا نیازمند پول و کمک شـما هستیم 
تـا جنـگ با عـراق را به اتمام برسـانیم. به عنوان مثال لبنان که ما سـعی 
میک‌نیـم به عنوان چالشـی برای خـط خمینی از آن اسـتفاده کنیم و این 
کار را به یکباره خواهیم کرد. آیت‌الله و سـپاه پاسـداران انقلاب حدود سـه 
ملیـون دلار برای لبنان فرسـتاده‌اند و این در حالی اسـت کـه ایران درگیر 
مشـکلات مالـی برای تامیـن نیازهای اولیه و امنیتی اسـت. شـما باید به 
تبلیغـات کشـورهای اسالمی مانند پاکسـتان و تریکه کـه علیه خمینی 
اسـت متوسـل شـوید. بهترین راه این اسـت که من به ایران برگردم و با 

افـراد نزدیـک به آیـت‌الله منتظری صحبت کنـم.«!"
7. مقاله نه انقلابی بلکه حکومت‌گرا، از دکتر منوچهر محمدی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.ayenejam.ir/index.php/سایر-خبر-ها/ایران-و-جهان/35-آموزش-و-پرورش/6527-سخنان-مهم-هاشمی-رفسنجانی-در-اجلاس-مدیران-و-رؤسای-آموزش-و-پرورش
http://www.ayenejam.ir/index.php/سایر-خبر-ها/ایران-و-جهان/35-آموزش-و-پرورش/6527-سخنان-مهم-هاشمی-رفسنجانی-در-اجلاس-مدیران-و-رؤسای-آموزش-و-پرورش
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